انترناسیونال ۳۷۴

بهروز مهرآبادی

صفحه بازتاب هفته
يونسكو هم فهميد كه در تهران هوا پس است
روز سه شنبه سازمان  یونسکو با انتشار یک بیانیه انصراف خود را از برگزاری کنگره روز جهانی فلسه در ایران اعلام کرد. این سازمان تا آخرین روزهای هفته قبل برای برگزاری همایش فلسفه در ایران مصمم بود. در روز های اول آبان معاون علوم انسانی یونسکو به ایران سفر کرده تا با مقامات ایران تا از تدارکاتی که جمهوری اسلامی برای برگزاری این همایش، فراهم کرده، دیدن کند و روز ۶ آبان در مقر یونسکو در پاریس جلسه اطلاع رسانی برای معرفی برنامه های همایش فلسفه در تهران، برگزار شد. سایت فارسی سازمان یونسکو از درج این بیانیه خودداری کرده است ولی حکومت اسلامی به یونسکو اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شده است. اقدام یونسکو اوج بی آبرویی جمهوری اسلامی را نشان داد و همه تبلیغات و برنامه ریزی های رژیم را نقش بر آب کرده است. حتی اگر جمهوری اسلامی این همایش را برگزار کند و بقول یکی از رسانه های حکومتی گروهی از "حکیمان متین و آرام" هم در آن شرکت کنند، این شكست آن به سادگی قابل لاپوشانی نخواهد بود.  یونسکو یعنی سازمان فرهنگی، علمی، تربیتی سازمان ملل را می توان یکی از بی خاصیت ترین نهادهای بین المللی در مقابل جنایات جمهوری اسلامی دانست. این سازمان در مقابل جنایات جمهوری اسلامی جز سکوت کاری انجام نداده است، در مقابل حمله به دانشگاهها، کشتار دانشجویان  تعطیل کردن دانشگاهها در سالهای اولیه قدرت گرفتن جمهوری اسلامی بی تفاوت بود و در مقابل استقرار نیروهای مسلح در محیط دانشگاهها، زندانی کردن و شکنجه دانشجویان و استادان دم برنیاورد. سازمان یونسکو در مقابل تهاجمات فرهنگی جمهوری اسلامی به هنرمندان خاموش بود، در مقابل سانسور و خفقان، حمله اسلامیون به سینما وتئاتر و نقاشی و موسیقی و دیگر رشته های هنر خفقان گرفت و  در مقابل حمله حکومت اسلامی به متون علمی و مباحث علمی کتب درسی دانش آموزان هم تاکنون واکنشی از خود نشان نداده است. بر مبنای سیاست تاکنونی سازمان یونسکو تصمیم به لغو حمایت از همایش فلسفه در تهران شاید امری غیر منتظره بود، اما برای یونسکو چاره ای  جز این نبود. بی آبرویی حکومت اسلامی در سطح جهان می توانست این سازمان را هر چه بیشتر بی اعتبار کند و به اندک وجهه ای که برایش مانده لطمه جدی بزند. از چندین ماه قبل اعتراضات جدی به برگزاری این همایش شده بود. بسیاری از شخصیت های آزادیخواه و شریف از همان ابتدا شرکت در چنین همایشی را تحریم نمودند. حتی بسیاری از "حکیمانی" هم که همیشه در ردیف گردانندگان و شرکت کنندگان  دائمی سمینارها و کنفرانس های اسلام شناسی در دانشگاههای آمریکا و اروپا بوده و با آیت الله ها حشر و نشر داشته و سفرهای متعدد به ایران را مهمان جمهوری اسلامی بوده اند، از شرکت در این همایش امتناع کردند. شدت گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و افشاگری وسیع در سطح جهان بویژه در دو سال اخیر، به این "حکیمان" نشان داد که نزدیک شدن به این رژیم لکه ننگی خواهد بود که تا آخر عمر بر چهره آنها باقی خواهند ماند و موجب شد که در تصمیم خود تجدید نظر کنند. جنبش عظیمی که بر علیه حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به راه افتاد، تاثیر زیاد بر سیاست های نهادها و اشخاصی گذاشت که با جمهوری اسلامی رابطه نزدیک داشته و کاری به جنایات انجام شده توسط آن نداشتند. دیگر کسی صحبت از برگزاری یک کنفرانس یا گردهمائی عادی از جانب یک دولت و یا یک نهاد دولتی نمی کند. یا باید با زندانبانان سکینه و هزاران زندانی دیگر و با  قاتلان فرزاد کمانگرها و ندا آقا سلطان به گفت و شنود درباره فلسفه جنایت و قوانی اسلامی می پرداختند و یا اینکه از خیر شرکت در چنین مجالسی می گذشتند. آنهایی که هنوز از روشن بینی و وجدان چیزی باقی داشتند و یا برای خود ارزش و احترامی قائل بودند، راه دوم را انتخاب کردند.*
